
فصل سوم
اخلاق 

فردی و اجتماعی



درس پنجم

 ŝÔƘŊÙƆŚ Ùƫ Ŋɶّد. اŚ ×̠ Ôƈ ریŊӒ ÕŋǄӝ او آٓدم . Õŋ ÖǄدی داŊØƆ Ôان زŎ Ôː ÔΆǌŚÓɟ śÒɧ دŚ×ƍ دیŏɻ .ریŊӗ Ôد و روزŚ×ƍ ی Ôروز
Ŏان  Ôː ÔΆǌŚÓɟ ŏØ˕ ÖǄ Ôروزŏʷ نŊÙƆŚ Ùƫ .دŚ×ƍ ŝØƘŚÓɟ ÕŋǄر و راŊӒ ÕŋǄӝ دŏɻ د وӹÒɝ ŝʈ داری śÓαÔƆ ی اوŊʲŎ Ôː ÔΆǌŚÓɟ Ôاز śÒɧ Õŋ ÖǄدا
˕ŏØ را دو ӹ×ƋاӹÒɝ ŝʈ ӹ×Ƌد و  ÖǄ و ÕŋÔ˰ ØƊر ŝʈ آٓن ӝ ×آٓب Řʿ د. اوӹ×Ƌ ŝʈ ŊʲŎ Ôː ÔΆǌŚÓɟ ×ŋƦŊǠ ی śÔƕŊ ÔƤ ś×ƕ و ŎØː ÖǄدو ŝʈ را
 ś×ƕ او Ŋɶّا « Õŋ̎Ø̟ ÔƆ ÕŋǄӝ رŊӒ řØƔا» : ÕŋÔΆÓ ɢ ŝʈ د وӹÒɝ ŝʈ Õŋ˰ Ø̝̬Ôƍ ر او راŊ×Ɔ ŏʷ نŊÙƆŚ Ùƫ . ÕŋÔƦوӹÔȿ ŝʈ دمŏɻ ś×ƕ

 «!ŏØ Ó̞Τ ×Ɔ را Õدت Ôŏɻ و řÒΰ×Ɔ را Õات ŝÔƘŊÙƆŚ Ùƫ Ś Õƍ» : ÕŋÔΆÓ ɢ ŝʈ د و Ôز ŝʈ یŎ Ôː Ô˰ ×̝ɚ داد و ŝϒÔƞ ÖشŚÓɟ نŊÙƆŚ Ùƫ یŊʲ ÔفӹƩ
ś×ƕ ŝÓ راه  ɪر Ôӹ×Ƌ ŗØː Ǆ د وӹÒɝ نŎØƆرŊ×Ɔ ś×ƕ وعŏ ÖǇ یŎØƆŎ Öǂ رانŊ×Ɔ ،دӹُ×Ƌ اӹ ÙƩ ś×ƕ ان راŎ Ôː ÔΆǌŚÓɟ ،نŊÙƆŚ Ùƫ śÒɧ Ôروز ŖØƆ
 Ùō Ø˔ʴ ،نŊÙƆŚ Ùƫ .دӹُ×Ƌ دŚ Ôƫ Ŋ×Ɔ ان راŎ Ôː ÔΆǌŚÓɟ ی śϏˊ ŗØː Ǆ Ŋɶّا ÕŌÔȼر ŝÕs ÔƦӝ یӏŊ×Ɔ ،دŚ Ôƫ ÕتŊ×ˮ ÔƊ ایӹ×Ƌ نŊÙƆŚ Ùƫ .دŊ Õː Ôȼا

Ś را ӹ×Ƌد.»  Õƍ یŊʲŎ Ôː ÔΆǌŚÓɟ ŗØː Ǆ» : ÕŋÔΆÓ ɢ و ÕŌÔȼان رŎ Ôː ÔΆǌŚÓɟ ×ŋƦŊǠ ÖŐØ̟ ÙƆ ،رŊ ÙƤŊÔƆ .Ŏ Ôː ÒΤ ×Ɔ ÕŋǄاŚÕ̠ Ôƈ ریŊӒ
Ŋ آŎɶٓ؟»  ×ˮ Òɫ Ôن ازŊϞÓ ɨŊÔƆ ، ŘÔ̋، آӹÔƩٓ اśϏˊ řØƔ آٓب× Òɚ ŝϒÔƞ ورŊ×Ɔ řʄ» : ÕŋÔΆÓ ɢ دŏɻ

 ŝØƘŊʲ ×ن آٓبŊπ  ́،ŗØː Ǆ řØƔد. اŚ Öǉ ŊØƆӝ ŝϰÓβÔƆدد، واӹÓɝ œϊ ×Ƽ هŏ͍ ÕɁ هŏ͍ ÕɁ Ŏ Ôː Øƈ ŚÓɟ ŝʈ śÒɧ ه ایŎØː Ôӱ Öǂ» : ÕŋÔΆÓ ɢ نŊÙƆŚ Ùƫ
 «.ŝÕs ÔƦوӹÔȿ ŝʈ دمŏɻ ś×ƕ و ŝÕs Ô˰ ØƊر ŝʈ ŏØ˕ ÖǄ ӝ Ś Õƍ śÒɧ ÕŋǄا

 . ÕŌÔȼو رӹُÔȿ ӹÒ Χ ÔȺ ӝ نŊÙƆŚ Ùƫ یŊʲ ÔفӹƩ نŎØː Ôӱ Öǂ Ŋ×Ɔ دŏɻ

ŊÙƆŚن ŊӒ ÕŋǄӝر  Ùƫ

٣٢



٣٣

۱ــ چوپان مرد درست کاری بود.    
۲ــ چوپان هر بار صاحب گوسفندان را نصيحت می کرد.    

۳ــ صاحب گوسفندان،در فکر فرو رفت.   
۴ــ.......................................   

گوش كن و بگو
۱ــ چرا مرد با شنيدن پاسخ چوپان به فکر فرو رفت؟    

۲ــ مَثَلِ «قطره قطره جمع گردد وانگهی دريا شود،» يعنی چه؟    
۳ــ.......................................   

چوپان هر روز شير می دوشد.←چوپان هرشب شير می دوشد.

زهرا از دبستان آمد. ←علی به دبستان رفت. 

پرنده پايين درخت بود.←پرنده بالای درخت بود.

............ زياد 
راست گو ............

............ بزرگ 

درست، نادرست

واژه سازی

حالا تو هم مانند نمونه های بالا، برای هر كلمه جمله ای بگو 



٣٤

کلمه های زير را بخوان. 

بچّه 
درخت 
گوسفند

بچّه ها 
درخت ها
گوسفندها

بچّه ها يعنی، چند بچّه
درخت ها يعنی، چند درخت

گوسفندها يعنی، چند گوسفند

ميوه ها يعنی، 
گل ها يعنی، 
خانه ها يعنی،
کوچه ها يعنی،

……………
……………
……………
……………

۱ــ کلمه هايی که حرف «ص» يا «ط» دارند.    
۲ــ کلمه هايی را که با « ها» جمع بسته شده اند.    
۳ــ.................................   

بخوان و بينديش «تميز باش و عزيز باش » را به صورت نمايش اجرا کنيد. 

بياموز و بگو

پيدا كن و بگو

بازی و نمايش

حالا تو بگو



اऑوال ਉ୏ی
 ŗӗُ از ଡوا୏
اऑوال ণ୏ید.

ঢل ঠࡱت: ऒوলم.
୏وا঩ ଡندید 

ঢل، بازୃ ॰د 
با ฬز ऒوا঻ید.

୏واଡ دورش 
آرام رજऩید.

           षख़ࢤود ঍یاৗوش

٣٥

بخوان و حفظ كن



٣٦

درس ششم

Ŋ ÖǂŚ Ôƍ و Ŋ ÖǂŚÒɟ
Ś×ƍ «Ŋد.  ÖǂŚ Ôƍ» یӹÓΧ ØƆد ŘǏو ا «Ŋ ÖǂŚÒɟ» Ŋʲ آٓن Ôاز ŝÒ δ ØƆ ŘǏا .ŎÔƆدӹÒɝ ŝʈ ŝÓ ɪŎÔƆ Ôز ŝδӘÔ˒ ×Ʀ ӝ ŖÙƤŚÒɟ ه یŎÔƆӹÙƋ دو

 .ŎÔƆدӹÒɝ ŝʈ ÔوازӹÙƋ Řʿ Ŋ×Ɔ ś Ö̌ Ø̟ πˊ و ŎÔƆدŚ×ƍ Řʿ śØ˟ ×ӱ Öǂ Ŋʲ آٓن
ӹÓΧی  ØƆی دŊʲ ÔŏØ ˕ ÙƦ ŎØƆŊ×Ɔ دنӹÒɝ ی ÔزŊ×Ɔ Ôاز ŏØ˕ ÔȞ .ŎØƆه اŎ Öǂ Óرگ Ôӹ×Ƌ ӹÓΧ ØƆد Ŋπ Öǚ» :Ŏ Ôː Õ˒ ÔΆÓ ɢ Ŋʲ آٓن ś×ƕ نŊ ÖǂӝŊɶ ر وŎÙƆ ی Ôروز

 «.ŎØƆ ŏØ Ó̞Τ ×Ɔ دŊØƆ Řʿ
 .ŎÔƆدӹÒɝ ÒكӹÕƋ ن راŊ Öǂ śÔƕӏ ،نŊ Ôː Òɚ ÔوازӹÙƋ و ŎÔƆŎ Öǂ لŊƤ ÖشŚ Ôƫ ،Ŋ ÖǂŚÔƍ و Ŋ ÖǂŚÒɟ

 Ŏ Ôː ÕӱǂاŚ Ôƫ او   Ôاز  Ŋ ÖǂŚ Ôƍ و   Ŋ ÖǂŚÒɟ Ś×ƍد.   ŗӘÔ˒ ×Ʀ داŊÔƆی  ŎÔƆӹÙƋه ی   ، دارŚÒɟب×  .ŎÔƆŎØƆد را   ŝ×ƘŚÒɟدار راه،   ӝ  Ŋʲ آٓن
 ŎØƆŊ×Ɔ Ŋπ Öǚ . Õŋ̎Ø̟ ÔƆ ده ایŊǂ رŊӒ Ŋɶّا ، Śب× Ôƫ رŊ Øː ×̎ƌ» : ÕŋÔΆÓ ɢ ×بŚÒɟد. دار ÔزŚɽŊ Øː ×ƈ Ŋʲ آٓن ś×ƕ دŚ Ôƫ ŝØƘŊÔƆو دا ŘίȜ Ôاز ŝϒÒ ɰ

 .ŎÔƆدӹÒɝ لŚ×̠ Õȼ Ŋ ÖǂŚ Ôƍ و Ŋ ÖǂŚÒɟ «.ŎØƆŚ Öǉ ŊÔƆدا Ŋ ÕƆ ŎØː Ô˒ Ò ɚ ÖشӐ ÕƆ Ŋʲ لŊǂ
 ÕŋǄاŚ Ôƫ ŝʈ ÖŐɞاو د .Ŏ Öǂ śÕ˟ Ô̎ƪ řÕ˞ ÔƤŚɽٓآ Ôاز Ŋ ÖǂŚ Ôƍ Ŋɶّداد ا śʅادا řÕ˞ ÔƤŚɽٓآ ś×ƕ Ŋ ÖǂŚÒɟ . Õŋ ÖǄ ÔŎÓɘ لŊǂ دو



˕ŏÙد.  ×ƈ śÔƳŊ Öǂ آٓن ś×ƕ śÔƳŊ Öǂ řØƔا Ôو از Ŏ Ôː Òɚ ی ÔزŊ×Ɔ ،Ŏ ÖǂŊ×Ɔ اد Ôآٓز
 Ŋ ×Ƥ آٓن  Ôاز و  ӹÒɝد   ÔوازӹÙƋ  Ôروز  ŖØƆ  ،řØ˞ πˊ ӹ×Ƌای 

 . ÕŌÔȼر
 ،ŚÓɟ ÕŋǄه، را ÔŏØ Ò̞ɚŊÙƆ śÒɧ ŎØː Ǆی رŎ ُ̡ Ŏ ُ̡  ś×ƕ راه ӝ Ŋ ÖǂŚ Ôƍ
 řØƔا Ŋ ÕƆ ÕŋǄاŚ Ôƫ Ŏ ُ̡ Ŏ ُ̡  Ôد. ازŚ×ƍ نŊ×Ɔ ŏϣʆ دار و ÕŌÔƈŊɶا

 .ŎʲŎ×Ɔ دŊØƆ او ś×ƕ ب× راŚ Ôƫ یŊʲ ÔŏØ ˕ ÙƦ
شŎʲŎ×Ɔ Ö. دو Ŋǂل  ÔزŚɽٓاو آ ś×ƕ śÒɧ دӹÒɝ لŚ×̠ Õȼ Ŏ ُ̡ Ŏ ُ̡
 ÖŐØ̟ ÙƆ Ôو از Ŏ Öǂ śÕ˟ Ô̎ƪ Řʿ رŊӒ řØƔا Ôاز Ŋ ÖǂŚ Ôƍ śÒɧ دŚ×ƍ śÕ˟ ÖǄ ÔŎÓ΢ ÔƆ

 . ÕŌÔȼر Ŏ ُ̡ Ŏ ُ̡
 ÕŋǄاŚ Ôƫ او Ôو از ŎØː Ǆر ŚÓɟ řÔ˼ǆ ŝȐŚȅ ś×ƕ رŊ×Ɔ řØƔا
 : ÕŋÔΆÓ ɢ  ŝȐŚȅ  .ŎʲŎ×Ɔ ŊØƆد  او   ś×ƕ را  دن  Ôز  ÔفӹƩ Śب×  Ôƫ

٣٧



Śب×  Ôƫ ŝÔƘاŚ Õ̠ ×ƈ Ŋ ÕƆ ،ŝÔs Òɚ řØƔ ŏυÕƞ ی وŏØ Ó̞Τ ×Ɔ دŊØƆ دن راӹÒɝ ÖشŚÓɟ ×بŚ Ôƫ ن وŎØƆب× دŚ Ôƫ اوّل ŎØƆŊ×Ɔ Ś Õƍ Ŋɶّب× اŚ Ôƫ رŊ Øː ×̎ƌ»
 «.Ŏ Ö̌ Òɞ ŝʈ لŚȅ لŊǂ Ŏ Ôː ÙƦ ،رŊӒ řØƔا .ŝØƘŚÓΩ ×Ɔ řÔ˼ǆ

 ŖØƆ ،řØ˞ πˊ ایӹ×Ƌ .Ŏ Öǂ śÕ˟ Ô̎ƪ řÕ˞ ÔƤŚɽٓآ Ôاز śÒɧ دŚ×ƍ śÕ˟ ÖǄ ÔŎÓ΢ ÔƆ لŊǂ ŖØƆ ÔزŚ Ô̠ ʴ ŝɪد وӹÒɝ لŚ×̠ Õȼ Ŋ ÖǂŚ Ôƍ
˕ŏØشӹÓɝӹ×Ƌ Öدد.  Ùƈ ӝŊɶ ر وŎÙƆ ÖŐØ̟ ÙƆ ،دŚ×ƍ śÕ Ô˟ȼӹÓɝ Ř Ø̋ ς͂

Õƍ او . ÕŌÔȼر ŝȐŚȅ ÖŐØ̟ ÙƆ Ôن ازŊ Ôː Òɚ ÔوازӹÙƋ Ôروز
 .Ŏ Ôː Ôƈ Ôز ŝʈ ÔفӹƩ Ŋ ÖǂŚÒɟ ŝØƘŊÔƆو دا ŝ×ƘŚ Ôƫ Ôاز śϏˊ ŎØƆو د Õŋ Ö̎ Óɞӹ×Ƌ śÔƕӏ ś×ƕ Ŋ ÖǂŚ Ôƍ ،مŊ ×ˮ ÔƊاŏǇ

:ŎÔƆاŚ Ôƫ ÖŐØƌاӹ×Ƌ را ŝǔدوӹÔȿ ŏͫ Öǌ řØƔا ÖرشŎÙƆ ŐÙ̟ ǂ ، ÕŌÔȼو رӹÔȿ ӹÒ Χ ÔȺ ś×ƕ ŝϒÒ ɰ
 

Ś×ƍ Ŋد ÔƆӹُ×Ƌ ،ŏØ̞ Ùƈ ِدل ÖŐÔƌدا Ôد          زŚَ ُ×ƍ Ŋ ÔƆدا śÒɧ ŏʷ دŚَ ُ×ƍ Ŋ ÔƆاŚ Õƍ

٣٨



٣٩

دانش آموز
نوآموز
هنرآموز

سخن گو
سخن ران
سخن چين

در هر دسته، کلمه ی مشترک کدام است. 

گياه خوار  
گوشت خوار
 علف خوار

می خواست
خواستگاری
خواستن

۱ــ نوشا از هُدهُد چيزهای خوب را ياد گرفت.    
۲ــ دارکوب به «پرنده گفت» شما بايد سال ها تلاش کنيد.    

۳ــ کوشا خوب سخن گفتن را از طوطی آموخت.    
۴ــ .......................................   

۱ــ چرا کوشا و نوشا لانه شان را ترک کردند؟    
۲ــ چرا نوشا در کارهايش موفّق نبود؟    

۳ــ دوست داری مثل کدام پرنده باشی، چرا؟    
۴ــ .......................................   

در کلمه های خندان، خنديدن، لبخند، خنده رو و خوش خنده، کلمه ی «خند»، مشترک است. 
در کلمه های کوشا، کوشش، کوشيدن و می کوشد، کلمه ی «کوش» مشترک است. 

در کلمه های پرواز، پروازکنان، پريدن و پرنده، کلمه ی «پر» مشترک است. 

درست، نادرست

گوش كن و بگو

واژه سازی

حالا تو بگو



٤٠

۱ــ بيش تر دوست داری درباره ی چه چيزهايی مطالعه کنی؟    
۲ــ برای آن که يک کتاب، نوشته شود و به دست شما برسد، چه کسانی بايد با هم همکاری کنند؟    

وقتی اين کلمه ها را می خوانيد، در آخر آن ها صدای « اِ » می شنويد. 
گذشته، يک مرتبه، آهسته، شاخه، سايه، دوباره، شکوفه، پرنده

وقتی اين کلمه ها را می خوانيد در آخر آن ها صدای « ه » می شنويد. 
ماه، کوه، راه، چاه، شبيه، مِه، گروه، سياه 

۱ــ کلمه هايی را که نشانه  های « ه ه » در آخر آن ها صدای « اِ » می دهد.    
۲ــ کلمه هايی را که نشانه های « ه ه » در آخر آن ها صدای « ه » می دهد.    

۳ــ .................................................   

بياموز و بگو

پيدا كن و بگو

كتاب خوانی



خوش اخلاقی
در زمان های کهن، مردی بود که اخلاق خوبی نداشت و برای هر چيز کوچکی خشمگين می شد و فرياد 
می کرد و همه از او دوری می کردند، ولی بعد پشيمان می شد و دلش می خواست، خوش اخلاق باشد امّا نمی دانست 

چه کار کند. 
يکی از دوستانش که پزشک بود، به او گفت: «من دارويی می دهم که اين رفتار ناپسند و اخلاق بد شما را 

درمان کند.» 
دارو،  اين  از  شدی،  خشمگين  وقت  هر  نوشت:  و  فرستاد  او  برای  آب  از  پر  ای  کوزه  پزشک،  بعد  روز 

کمی بنوش. 
شده  بهتر  اخلاقش  و  نمی شود  خشمگين  گذشته،  مانند  ديگر  ديد  و  کرد  اجرا  را  دستور  اين  مدّتی  مرد  آن 

است. 
«آن  گفت:  و  رفت  دوستش  نزد  روزی، 

و  بود  خوب  خيلی  دادی  من  به  که  به دارويی 
به زودی تمام می شود، باز کمی از آن به من بده.» 

پزشک خنديد و گفت: «در آن کوزه، 
می کنی  فکر  اگر  و  نبود  آب  جز  چيزی 
درمان  و  خوب  شما،  رفتار  و  اخلاق 
شده، برای آن است که هر وقت خشمگين 

لازم  کمی وقت  آن  نوشيدن  برای  می شدی 
آرامش  و  صبر  همان  و  می کردی  صبر  و  بود 

اندک، خشم شما را از بين برد و اکنون خندان 
و خوش اخلاق شده ای.» 

  ٭٭٭
باعث  چيزی  چه  شما  نظر  به  ٭    

خوش اخلاقی آن مرد شده است؟ 

حكايت

«آن گفت:  و
و بود بههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههخوب
بده.» من به
کوزه، آن
میکنی
درمان
شمگين
لازم قت
آرامش و
خندان نون

باعث زی



٤٢

 ŝ Ò̞ɞ śÙƳ را Ŋʲ řØƔا !ŝÓ δ Ôː Ö̎ Õɀ رد Ôی زŊʲ مŎ Ôː Óɚ śÙƳ           
؟  ÕŋǄا śÕ˟ ÖǄŊӒ

 ÕŋǄدو  śÒɧ  ŝØƘŊ ÖǂŚÒɟ  ÔورزŊ Ö̌ Òɞ ˊŊπن  ؛  ÔورزŊ Ö̌ Òɞ
 . ÕŋǄŊɶ

 
ŝ آٓن  Ò̞ɞ śÙƳ !ه ای Ôŏɻ ÖشŚ Ôƫ م وӹÓɝ نŊÔƆ śÙƳ          

؟  ÕŋǄا śÕ˟ Ô˰ ÙƊ را
 ÕŋǄدو  śÒɧ ی  ÔŏØ˕ÔƦŏ˳ǆ ŚÔƍŊÔƆای  ˊŊπن  Śا؛  ÔƍŊÔƆ

 . ÕŋǄŊɶ
 

ه ای!  ÔŏØ Ò̞ɚŊÙƆ یŊʲ نŊ×ƆŊ Øː ÔƦ و Ŋʲ śÙƳŚÒɟ śÙƳ          
؟  ÕŋǄده اӹÒɝ ه ÔŏØ Ò̞ɚŊÙƆ و ÔŏØ ˕ςÕƞ را Ŋʲ آٓن ŝ Ò̞ɞ śÙƳ

 śÒɧ  ŝÔƘŊ×Ɔ ŏϣʆ و   ÖŐÒΨ Õː ςƼ Ôز  ӹÓΧ Õː Ôȼر ˊŊπن  ӹÓΧ؛  Õː Ôȼر
 . ÕŋǄŊɶ ÕŋǄدو

درس هفتم

Ŋɶ نŊ Õː Ǆدو



 śÙƳ را Ŋʲ śÔƕŊ ÔƤ řØƔا ! ŝØƘŊ ×ː Øƈ Ôو ز ÕŋƦی راŊʲ śÔƕŊ ÔƤ śÙƳ   
؟  ÕŋǄا śÕ˟ÔƦŊǂ ŝ Ò̞ɞ

 . ÕŋǄŊɶ ÕŋǄدو śÒɧ ریŊӒӹُÙƋ یŊّ Ôː ×ƈ نŊπˊ ؛Ŋ ّ Ôː ×ƈ
 řØƔا !ŝÓ δÔƆر ÖشŚ Ôƫ یŊʲ ŗӗ śÙƳ و Ôŏ× ˕ǄŏǇ یŊʲ ÔغŊ×Ɔ śÙƳ   
؟  ÕŋǄا śÕ˟ ÖǄŊӒ ŝ Ò̞ɞ śÙƳ ،Ŋʲ ÔغŊ×Ɔ řØƔا ӝ را Ŋʲ ŗӗ و Ŋʲ ÕŋÔƦӝ

. ÕŋǄŊɶ ÕŋǄدو śÒɧ ŝ ÖǔӐÕƆӹÙƋ نŊ×ː ÔȞŊ×Ɔ نŊπˊ ن؛Ŋ×ː ÔȞŊ×Ɔ
 řØƔا !ŝ ×s ّÕƈ ŏɻ Ŏɶٓو آ ÕŌÔȼر śÙƳ ! ŝϒ ّ Ô͠ Ô̠ ɸ یŊʲ نŊ×ƆŊ Øː ÔƦ śÙƳ   

؟  ÕŋǄده اӹÒɝ دŊ ×ˮ ØƊا ŝ Ò̞ɞ śÙƳ ،Ŋʲ نŊ×ƆŊ Øː ÔƦ ӝ را ×ŋØ˒ ÕƈӹÕƋ و Ř Ô͕ Ôƍ
 ÕŋǄدو  śÒɧ ŚɽŊٔɶری  ˊŊπن  ŝÓ؛  ɪŎ Ôː Ôƈرا و   ŝØƘŊπ Ô˨ ʴرا ŚɽŊٔɶر 

 . ÕŋǄŊɶ
ان  ÔزŚɽٓآ  ÖŐÔƌدا  śÙƳ  !ŝȐŊ Ö̌ Ôƌ  Ŋ×Ɔ و  Ŋد  Öǂ ӐӒس   śÙƳ    

 !ŝ ÖǔŚÒɟ ÕŋÔ˰ǆ و ŝÔs Õӱ Öǂدا ÕŋǄدو
؟  ÕŋǄداده ا ÖورشӹÙƋ ŝ Ò̞ɞ śÙƳ داب× راŊ Öǂ یŊʲ ŗӗ řØƔا
 . ÕŋǄŊɶ ÕŋǄدو śÒɧ ŝØƘŊÔƆن و داŊ×Ɔ ŏϣʆ Řّίͦʀ نŊπˊ ؛Řّίͦʀ

 ŝ Ò̞ɞ śÙƳ را ŞÔː Ö̎ Õɀ یŊʲ ÔŏØ ˕ ÙƦ ب× وŚ Ôƫ نŊ Õː Ǆدو řØƔا   
؟ ÕŋǄه اŎØƆӹÔȿٓآ

٤٣



٤٤

۱ــ رفتگر، مدرسه ی ما را تميز می کند.    
۲ــ دانش آموزان پرتلاش و مهربان را، معلّم پرورش داده است.    
۳ــ اين خانه های گرم و راحت را کشاورز کوشا ساخته است.    

۴ــ ...........................................   

۱ــ از چه کسانی يا از چه راه هايی می توانيم پاسخی مناسب، برای پرسش هايمان پيدا کنيم؟    
۲ــ به جز دوستانی که در اين درس با آن ها آشنا شديم، چه کسان ديگری دوستان ما هستند؟    

۳ــ چگونه از خدا، برای چيزهای خوب و قشنگی که آفريده است، سپاس گزاری می کنی؟    
۴ــ ................................................................   

الف) کی، چی می فروشد؟ 
شيرينی فروش، شيرينی می فروشد. 

سبزی فروش، سبزی می فروشد. 
ب) کی، چی می سازد؟ 

به کسی که دارو می سازد، داروساز می گويند. 
به کسی که آهنگ می سازد، آهنگ ساز می گويند. 

به کسی که کفش می دوزد، ……………… می گويند. 

به کسی که پارچه می فروشد، ……………… می گويند. 

کليدساز يعنی، ……………………………

درست، نادرست

گوش كن و بگو

واژه سازی

حالا تو بگو



٤٥

اين کتاب، يعنی کتابی که نزديک است. 
آن کتاب، يعنی کتابی که دور است. 

همين کتاب، يعنی کتابی که نزديک است. 
همان کتاب، يعنی کتابی که دور است.

۱ــ کلمه هايی که نشانه های « ه ه » در آن ها صدای « اِ » می دهد.    
۲ــ کلمه هايی که نشانه های « ط يا ظ » دارند.    

۳ــ ......................................    

دانش آموزی از روی درس بخواند و بقيّه ی هم کلاسی هايش با شنيدن کلمه هايی که 
۱ــ نشانه ی «ح ح» دارند، دست بزنند.    
۲ــ نشانه ی «ت» دارند، هورا بکشند.    

۳ــ .................................    

همين کتاب

همان کتاب

اين کتاب

آن کتاب

بياموز و بگو

پيدا كن و بگو

بازی، بازی، بازی



٤٦

مورچه اشک ريزان، 
چرا اشک ريزان؟

يکی بود، يکی نبود، غير از خدا هيچ کس نبود. در يک ده کوچک، پيرزنی زندگی می  کرد که نان 
می پخت؛ چه نان های خوش مزه ای! وقتی بوی نان های خاله پيرزن در هوا می پيچيد، همه، از پدربزرگ ها 
و مادربزرگ ها و پدرها و مادرها گرفته تا بچّه ها، از کلاغ ها، گنجشک ها و جوجه ها گرفته تا مورچه ها، 

خوش حال می شدند؛ چه قدر خوش حال!
يک روز مثل هميشه، خاله پيرزن آرد را خمير کرد و تنور 
را روشن، امّا تا آمد نان را به تنور بچسباند، نان از دستش افتاد 
توی تنور. خاله پيرزن خم شد تا نان را بردارد. باز هم خم شد ؛ 

آن قدر خم شد که فقط پاهايش از تنور بيرون ماند.
مورچه ای از آن جا می گذشت. پاهای خاله پيرزن را ديد. فکر 
کرد خاله پيرزن توی تنور افتاده است. گريه و زاری کرد؛ چه گريه ای و 

فرياد کشيد: «خاله به تنور، خاله به تنور. »
گنجشکی از آن جا می گذشت. مورچه را ديد که مثل ابر بهار 

گريه می کند. پرسيد: «مورچه اشک ريزان، چرا اشک ريزان؟»

بخوان و بينديش

٤٦



٤٧

مورچه گفت: «خاله به تنور، مورچه اشک ريزان. »
گنجشک اين را که شنيد، ناراحت شد؛ چه قدر ناراحت! از غم و غُصّه پرهايش ريخت. گنجشک 

پر زد و روی يک درخت نشست و جيک جيک کرد؛ آن هم چه جيک جيکی!
چرا  پَر ريزان،  «گنجشک  پرسيد:  گنجشک  از  است.  ريخته  گنجشک  پرهای  ديد  درخت 

پَر ريزان؟»
گنجشک گفت: «خاله به تنور، مورچه اشک ريزان، گنجشک پَر ريزان.»

درخت اين را که شنيد، ناراحت شد؛ چه قدر ناراحت! از غم و غُصّه برگ هايش ريخت.
پيرمردِ ماست فروشی که در کنار ديوار ماست می فروخت، صدای ناله ی درخت را شنيد و گفت: 

«درخت برگ ريزان، چرا برگ ريزان؟»
درخت ناله کرد و گفت: «خاله به تنور، مورچه اشک ريزان، 

گنجشک پَر ريزان، درخت برگ ريزان.» 
پيرمرد اين را که شنيد، دلش پُر از غم و غُصّه شد؛ چه 
غم و غُصّه ای! از غم و غُصّه ماست هايش را ريخت روی سر 

و صورتش.
از آن طرف، خاله پيرزن نانی را که توی تنور افتاده 

بود، بيرون آورد. بعد نان هايش را پخت و چند تا از 
ببرد و  ماست فروش  پيرمردِ  پيشِ  برداشت تا  آن ها را 

روی  سر و  با  که  ديد  را  پيرمرد  راه،  توی  بگيرد.  ماست 
ماستی می دود؛ آن هم چه دويدنی! پيرزن فرياد زد: «بابا ماست 

به رو، چرا ماست به رو؟»
پيرزن،  زد: «خاله  فرياد  ديد،  را  پيرزن  خاله  تا  پيرمرد 

مگر توی تنور نيفتاده بودی؟ تو که صحيح و سالمی!»

٤٧



٤٨

خاله پيرزن گفت: «معلوم است که صحيح و سالمم! مگر قرار بود تویِ تنور بيفتم؟» 
پيرمرد خوش حال شد؛ چه قدر خوش حال! ماست ها را از سر و صورتش پاک کرد و فرياد 

زد: «خاله پيرزن که سالم است، نسوخته است.»
مورچه و گنجشک و درخت تا حرف های پيرمرد را شنيدند و خاله پيرزن را ديدند، خوش حال 

شدند؛ چه قدر خوش حال!
خبر توی ده پيچيد. همه، از پدربزرگ ها و مادربزرگ ها و پدرها و مادرها گرفته تا بچّه ها، از 
پيرزن رفتند. از نان های خوش مزه اش خوردند و به  گنجشک ها گرفته تا مورچه ها به خانه ی خاله 

اشتباه مورچه خنديدند ؛ چه خنده هايی!

درک و دريافت  
۱ــ وقتی مورچه پاهای خاله پيرزن را لبه ی تنور ديد، چه کرد؟

٢ــ وقتی خبر سلامتی خاله پيرزن در ده پيچيد، چه اتّفاقی افتاد؟

٤٨


